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  مقدمھ

 تاریخ ساز بلندى كھ نامش از آفتاب مرد بزرگ تاریخ بشریت و آن ھاى راھبر الھى راد: با نھضت اسلامى ایران و رھبرىبحمد اللهّ 
 روحش شاد یادش گرامى باد، و ھمچنین سرهقدس ایران امام خمینى تر است، بنیانگذار جمھورى اسلامىتر و جاودانھبلندتر و نورانى

ند. با نمای ن برافراشتھھاى انساجلوه دیگر بخشند و نماى حق را در دل شھداى راه حق و فضیلت كھ توانستند با نثار جان خود نور حق را
  اسلامى در جامعھ نمود دیگرى پیدا كرد. ھایى از فرھنگپیروزى انقلاب اسلامى ھر روز جلوه

كھ در  ماه رجب رشد چشمگیرى پیدا نموده است. ١٥و  ١٤و  ١٣البیض  باشد، كھ در ایامو یكى از آن موارد فرھنگ دینى اعتكاف مى
  باشد.گیرى مىچشم داراى رشد[ ١٥و  ١٤و  ١٣[ ماه رجب، )١(ایام البیض

  

  گویند. ھر ماه ایام البیض دارد.بیض مى ب راشود بھ مناسبت كامل بودن ماه و نورانیت آن این سھ ش. بیض كھ بھ سفیدى گفتھ مى١

)٦(  

  



داشت،كھ  و اقشار عمومى جامعھ رشد چشمگیرى پیدا نمود، ما را بر آن ھا و دانشگاھھااین عبادت الھى و جھاد اكبر كھ در سطوح حوزه
  عابدان و عاشق عشق تقدیم نمائیم. این موضوع را با متونى از آیات و روایات بھ خدمت

را  مام تواضع و نیاز دست گدائى دراز نموده و التماس دعا داریم، مات امیدواریم مورد قبول حضرت حق گردد، بھ سوى ھمھ عزیزان با
ازه ائى زیباتر و گلِ توسلم را ھر روز با جلوهآلھوعلیھاللهصلىمحمّدى  در قنوت نیمھ شب فراموش نكنید. تا بتوانیم فرھنگ ناب اسلام

  نمائیم.بھاران را بھ عاشقان حق و دلباختگان اسلام و قرآن تقدیم  شگفتھ در

  »ارسال نمایند. پیشنھادات و انتقادات خود را طبق آدرس نشر الطیار تلفنى یا كتبى یا حضورى«

  »احسان زاھرى«

)٧(  

  

  فصل اول: معناى اعتكاف

 امعتوقف در مسجد ج فىِ مَسجدِ جامعٍ ثلاَثَةَُ ایاّمٍ فصَاعَدا للِْعِبادَةِ:الَُّبثُ  توقف و درنگ طولانى ، اللُّبْثُ المُتطَاوِل: معناى اعتكاف:
  )١(سھ روز و بیشتر براى عبادت

  )٢(مستحب است. عبادت، این عمل در اصل شرع درنگ در مسجد بقصد اعتكاف:
گردد و ھم مى صورتھایى، بھ وسیلھ نذر و عھد و قسم و اجاره و امثال اینھا واجب اعتكاف یك عمل عبادى استحبابى است. و در حكم:

  شود.واجب مى چنین زمانى كھ دو روز از اعتكاف بگذرد، روز سوم

  

  . بررسى مجمع البحرین.١

  .تحریرالوسیلھ امام خمینى .٢

)٨(  

  

  فصل دوم: جایگاه اعتكاف در آیات الھى

قاَمِ ابِْراھیمَ « انَ طھَِّرَا بیَتىَِ  مُصَلىًّ وَ عَھِدْناَ الِىَ ابِراھیمَ و اسِمَاعیلَ  وَ اذِ جَعَلْناَ الْبیَْتَ مُثاَبةًَ لِّلنَّاسِ وَ امَْناً وَ اتَّخِذُوا مِن مَّ
جُودِ؛ للِطَّائفِینَ وَ  عِ السُّ كَّ معظمھ را براى مردم پناھگاه امنى قرار دادیم. مقام  یاد آورید؛ زمانى كھ بیت عتیق، كعبھ )١(العَاكِفیِنَ وَ الرُّ

پیمان گرفتیم، كھ خانھ را براى طواف  تعھد وعلیھماالسلام  عنوان محل اقامھ نماز انتخاب كنید، ما از ابراھیم و اسماعیل ابراھیم را بھ
  كنند)عاشق كھ گرد معشوق خود میگردند و اشك و عشق را نثار مى كنندگان (پروانھ گان

  

  .١٢٥): ٢. بقره (١

)٩(  

  

  ».و معتكفین و اھل ركوع و سجده تطھیر نمایید

اف شود، تا طومى آماده الھى، چون ابراھیم خلیل الرحمان و اسماعیل ذبیح اللهّ  راستى ارزش كجاست؟ كھ بیت و خانھ الھى بھ وسیلھ انبیاء
  است. مكان جھت این عمل عبادى ھمان مسجد الحرام و مقام ابراھیم و اعتكاف عبادت كنندگان محقق گردد. و بھترین

 با زنان آمیزش نكنید، در حالى كھ در مسجد معتكف ھستید. این )١(تبَاَشِرُوھنَُّ وَ انَتمُ عَاكِفوُنَ فىِ المَسَاجِد؛ وَ لاَ « فرماید:خداوند مى
  كند.بیان مى ریفھ بیان حكم حرمت لذات شھوانى را با زنان در حال اعتكافآیھ

 براى آذر پدرش (عمویش) و قومش فرمود: این السلامعلیھابراھیم  )٢(م لھَاَ عَاكِفوُنَ؛اذَِا قاَلَ لابَیِھِ وَ قوَمِھِ مَا ھذَِهِ الَّتمَاثیِلُ التّىِ انَتُ «
  چیستند؟ جواب دادند پدرانمان را عابد آنھا یافتیم. ائیدپرستید و براى آنھا معتكف گشتھھا را مىھایى كھ شما آنبت



  

  .١٨٧): ٢. بقره (١

  .٥٢):٢١.انبیا (٢

)١٠(  

  

  ».ھا عبادكننده یافتیمگفتند ما پدرانمان را براى بت )١(قاَلوُا وَجَدناَ ءَاباَءَناَ لھَا عَابدِینِ؛« پدر و عمو و قومش گفتند:

جواب  السلامعلیھابراھیم )٢(نعَبدُُ اصَناَمًا فنَظََلُّ لھَاَ عَاكِفیِنَ؛ قاَلوُا« را این گونھ دادند: السلامعلیھ و در سوره شعراء جواب ابراھیم
ھایى و چیزھایى دست التجاء متأسفانھ بھ چھ جلوه بشر دیروز و امروزگردیم. راستى پرستیم و براى آنھا معتكف مىمى ھا رادادند: ما بت

ھا مانع شناخت و شعور او گردیده است. باید در حجاب برد. و حقیقت عالم وجود را فراموش كرده وبھ آنھا پناه مى و عبادت زده و
 ان بیرون و بھ سراى نور و حقیقت و معرفت نائلغفلت و نسی خبرى وخویش از خداوند در خواست نمائیم ما را از جھل و بى اعتكاف
  فرماید.

  مسجد الحرامى كھ براى مردم دادیم، معتكفین و حاضرین و )٣(وَ المَسْجِدِ الحَرَامِ الَّذِى جَعَلْناهُ للِنَّاسِ سَوَاءً العَاكِفُ فیِھِ وَ الْباَدِ؛«

  

  .٥٣): ٢١. انبیا (١

  .٧١): ٢٦اء (.شعر٢

  .٢٥): ٢٢. حج (٣

)١١(  

  

مساوى  معتكف در مكھ و معتكفین و مسافرینالحرامى كھ براى مردم مقیم و  مسجد». مسافرین در آن مسجد داراى حكم مساوى ھستند
فضیلتى ندارند  ایى واحد عمل نمایند و اھل مكھتمام و اعمال حج را بگونھ این آیھ بیانگر آن است كھ ھمھ میتوانند، نماز را». قرار دادیم

  نماید.مىشود، چون او چند روزى را در مسجد قصد اقامت مى و عاكف بمعناى مقیم است و لذا معتكف كھ گفتھ

  در داستان حضرت موسى و فرعون آیات زیر مطرح است:

 شوید، پرورگار شما خداى رحمان است، از من پیروىامتحان مى بھ قومش فرمود: شما السلامعلیھ ھارون در غیاب حضرت موسى

پرستیم و بر او معتكف دادند: ما ھم چنان گوسالھ را مى بجوا )١(قاَلوُا لنَ نَّبْرَحَ عَلیَھِ عَاكِفیِنَ حَتَّى یرَجِعَ الِیَناَ مُوسَى؛« نمائید.
  ».موسى بھ سوى ما برگردد ھستیم، تا

قنََّھُ « سامرى فرمود. آمده خطاب بھ السلامعلیھ در جاى دیگر داستان حضرت موسى وَانظُر الِىَ الاِھَِكَ الَّذِى ظلَتَْ عَلیَْھِ عَاكِفاً لَّنحَُرِّ
  ثمَُّ 

  

  .٩١): ٢٠. طھ (١
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اعتكافى  (گوسالھ) آن خدائى كھ ھمیشھ عابدى براى او ھستى و بر او كن، بھ سوى خدایتاندیش، دقتبى )١(لنِنَسِفنََّھُ فىِ الْیمَِّ نسَْفاً؛
  ».نمائیممى نمائیم. در نتیجھ تمام آثار آن را محوىدریاھا پراكنده مى زنیم. و خاكستر و ذرات آنرا دردارى. ما او را آتش مى

عملى كھ از  جزء فطرت انسان است، زیرا ھرعشق بازى بھ سراى معشوق  آیات الھى نشانگر این مطلب است، كھ عبادت و اعتكاف و
بشر از جانب خداوند  آفرینش انسان است. منتھاى امر، این استعداد و فطرت در درون درون و وجدان و عقل و قلب سلیم برخیزد، جزء

بھ وسیلھ رھبران  و گاھى یابدگردد و مسیر اصلى خودش را مىالسلام ھدایت مىھدى علیھم بھ وسیلھ رھبران الھى، انبیاء عظام و ائمھ
و ممدوح محقق  گردد. و لذا اعتكاف مذمومھا منحرف مىفرعون و نمرود و سامرى باطل و شیطانھاى جنى و انسى و مستكبران چون

  شود. یكى از اینھا ظلمت است، و دیگرى نورمى



  

  .٩٧): ٢٠. طھ (١
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 انبیاء الھى و ائمھ و اولیاء الھى و شھداى راه حق و فضیلت و علماى باشد. در طول تاریخ از طرفاست یكى حق و دیگرى باطل مى
لت فضی نھایت تلاش و سعى را نمودند.تا بشریت را در فراسوى این ھاد و استدلالالھى، مشعلداران چراغ ھدایت را با زبان و قلم و اجت

فطرت خدا  ھاى انسى و جنى اینھا و نمرودھا را خنثى نموده تا و بتسامرى قرار دھند، تا مكر و حیلھ فرھنگى و اعتقادى فرعونیان،
بالندگى و  اشقانھ و عارفانھ در جوّى آزاد و پاك بھ رشد وراستاى عبادت ع دادى را منحرف نسازند. تا این سرشت و عشق الھى در

  طراوت و زیبائى خود نائل گردد.

 كسانیكھ در عاكفون، عاكفین، عاكف بھ معناى عبادت كنندگان و مقیمان و ھاىموارد استعمال اعتكاف در قرآن شریف در قالب خلاصھ:
ممدوح خالصان  ھاى بكار رفتھ و ھم در عبادتھم در معناى مذموم عبادت بت اند. لذا این كلمھھا ایستادگى و توقف نمودهعبادت بت

  درگاه ربوبى استعمال گردیده است.

)١٤(  

  

  فصل سوم: جایگاه اعتكاف در روایات

  بخش اول:

   سیره نبوى در زمان و مقدار و مكان اعتكاف؛

رَ المِیْزَر وَ طوَّى فرَاشَھ؛َ ◌ْ تاذِا كانَ العَشَرُ الاواخِر اعِتكََفَ فىِ المَسجِدَ وَ ضُرِبَ « حدیث اول:  )١(لھَُ قبَُّةٌ مِنْ شَعْرٌ، وَ شَمَّ
 ائىشد و براى او خیمھمعتكف مى رسید، در مسجدچنین بود، زمانى كھ دھھ آخر ماه رمضان فرا مى وسلم اینآلھوعلیھاللهصلى رسول خدا

شَمَرَّ المِیْزرِ وَ طوَّى «جملھ  (معناى دیگر براى دو )٢(نمودبست و بستر را جمع مىبھ كمر مى شد و لنگ را محكماز مو زده مى
  .)٣(نمود)ترك مى شد و جماع رااز زنان جدا مى ھ؛فرَاشَ 

  

  

  ، روایت اول.٣٩٧، ص ٧الشیعھ، ج. وسایل١

  .معناى لغوى.٢

  نائى.. مجمع البحرین معناى ك٣

)١٥(  

  

ا انِ وسلم فلَمَّ آلھوعلیھاللهصلى وَ لمَْ یعَْتكَِفَ رَسولُ اللهّ  كَانتَ بدر فى شَھْر رَمَضان« السلام فرمود:علیھ امام صادق حدیث دوم:
بدر در رمضان واقع  جنگ )١(عشر العامھ و عشرا قضاء لمافاتھ، و رواه الكلینى كالذى قبلھ؛ كانَ مِن قابل اعِْتكََفَ عِشرین

راى روز ب ھمان سال و ده بعد آمد، بیست روز معتكف شدند، ده روز براى كف نشد. زمانى كھ سالمعت وسلمآلھوعلیھاللهصلى شد و پیامبر
  ».قضاى سالى كھ فوت شده بود

  ارزش خدمت بھ مردم و اعتكاف: :حدیث سوم

 مردى آمد، براى حضرت گفت، اى فرزند رسول خدا نشستھ بودم، السلامعلیھ میمون بن مھران گفت: من خدمت امام مجتبى
فرمود: بخدا قسم مالى نزد من نیست،  خواھد مرا زندان كند، پس حضرتمن اموالى را بستانكار است، مى فلانى از وسلمآلھوعلیھاللهصلى

السلام كفش خود را علیھامام  )،بگو گفت: با او سخن السلامعلیھ آن مردم خطاب بھ امام(جملھ بررسى شود تا بدھكارى تو را اداء نمایم،
  السلام فرمود:علیھ فراموش كردم، كھ شما در حال اعتكاف ھستى، امام شید، گفتم: اى فرزند رسول خدا منپو

  

  ، روایت دوم.٣٩٧، ص ٧الشیعھ، ج. وسایل١



)١٦(  

  

مَن سَعى فى حاجَةِ اخَیھِ « فرمود:وسلم حدیث مىآلھوعلیھاللهصلى انسى با این اعتكاف ندارم، بلكھ شنیدم كھ پدرم از جدم رسول خدا
وجَلّ تسِعَةِ الافِ سَنةَ صائما نھَارُه، قائما لیَلھَُ: عَبدََاللهّ  المُسلمِ فكََانَّما كسى كھ در راه برآورده شدن حاجت  دشو آیھ بررسى )١(عَزَّ

كھ روزھایش را روزه، و شب ھایش را بھ  رده است. در حالىكوشش نماید، گویا نھ ھزار سال خدا را عبادت ك برادر مسلمان خودش
  ».است اقامھ نماز و احیاء پرداختھ

 رسیدگى، ھمدردى و ھمدلى محبت و صفا، برادرى و برابرى، فقر و اى انسانھا، امروز وضع جامعھ در تعاون و ھمكارى، كمك و
توجھى بھ  شود؟ چرا بىدھا كجاست؟ مشكل از كجا ناشى مىداروى در تنگدستى، مشكلات و راھگشائى چگونھ است؟ چھ باید كرد؟

  خانواده، ریشھ كن نموده است؟ ھاى دینى، روح ھمكارى و تعاون را در جامعھ وارزش

  اند؟ یا عشق بھ اسلامآیا مردم از اسلام عملى فاصلھ گرفتھ

  

  .٤٠٩ص  ٧. وسائل الشیعھ ج ١

)١٧(  

  

تفاوتى  سخت نموده است و رقت دل و عاطفھ و جُدانھا مرده است، بى ضعیف شده است؛ یا مشكلات فردى مانع است، یا گناھان دلھا را
برگیریم و  آخرت ائى براىاندیشیم و فرھنگ غنى اسلام را بشناسیم و توشھبى بینیم.اما بایدجایگزین شده و امروز بشریت این شده كھ مى

اد یقسم  السلامعلیھ دھیم، تا بھ عزت و كمال و رستگارى برسیم. در اینجا امام را الگوى عملى خود قرار السلامسیره امامان نور علیھم
  دادم.كند پول ندارم، یعنى اگر میداشتم مىمى

تقدم و  ھا درس برخورد با نیازمندان ونماید، و بھ ھمھ انسانمحول نمى كند، و احتیاج نیازمند را بھ فردااز طرفى اعتكاف را رھا مى
تمام  رھبران الھى است، كھ الگوىنماید، این روش و منش خدا بیان مى اولویت عبادت فردى و خدمت اجتماعى و مردمى را در راه

اعتكاف  دارند حاضر بھ رھا نمودناین كھ در دلشان عبادت را دوست مى باشند. اما بعضى از مردم بخاطرنماى كمالات و انسانیت مى
  ھبراننمایم. این با معیارھاى الھى و وحى و رمشكل شما را حل مى گویند انشاء الله بعد از اتمام عبادتشوند. و مىنمى

)١٨(  

  
د، باش نمایند. اگر چھ با رضایت الھى چندان سازگارى نداشتھل مىعم باشد. بلكھ او خواستھ دل راالھى مطابقت ندارد، خواستھ آنھا نمى

   فرماید:نماید. قرآن مىروح تعاون و ھمكارى و خدمت رشد مى لذا اگر در جامعھ راه اندازى كار مسلمین داراى ارزش شد

  ھمكارى نمائید. در جھت خوبیھا و تقواى الھى تَعاوَنوُا عَلى البرِِّ وَ التَّقوى؛«

  گردد.واجب اعتكاف كھ صورت فوت غذا مىزمان 

العَشَر و الاواخر من رمضان و اذا  وسلم : انََّھ كَانَ اذِا كَانَ مُقیما اعِتكََفَ آلھوعلیھاللهصلى عن النبى«دمتن حدیث دیده شو
بود، ده روز آخر  بود، زمانى كھ مقیماین چنین  وسلمآلھوعلیھاللهصلى نقل شده است، پیامبر )١(عشرین: سافر اعتكف من العام المقبل

  ».شدرمضان را مسافر بود، سال آینده بیست روز معتكف مى شد. و زمانى كھ دھھ آخررمضان را معتكف مى

داده است. این جزء سیره ھاى بعد انجام مىآن را در سال وسلم بالا بوده، كھ قضاىآلھوعلیھاللهصلى اھمیت اعتكاف چقدر در نزد حضرت
  عملى

  

  .١٨٠٩١.كنزالعمال، خ ١

)١٩(  

  

 خلاصھ جوھره نظام وجود، وارث انبیاء حضرت محمد بن عبداللهّ  نبوى است. خوشا بھ سعادت انسانھایى كھ در طریق عقل كُلّ،
آخرت خویش را بھ نور این عبادت الھى مزین  گردند و دنیا وچین خرمن نبوى مىگذراند، و توشھ قدم مى وسلمآلھوعلیھاللهصلى

  نمایند.مى



تیَْنِ وَ عُمْرَتیَن؛« نقل شده كھ پیامبر فرمود: السلامعلیھ از امام صادق حدیث پنجم:  )١(اعِْتكِافُ عَشْرٍ فى شَھْرِ رَمَضان تعَْدِلُ حَجَّ
 اعتكاف نزد آل رسول خدا جزء در مساجد نبوده است و افضل ».باشدده روز در ماه رمضان معادل با دو حج و دو عمره مى اعتكاف

  كنند.كوفھ و سائر شھرھا مسجدى كھ مردم در آن اجتماع مى اعتكاف در مسجد الحرام در مكھ و مسجد نبوى در مدینھ و مسجد

در دھھ اول ماه رمضان معتكف شدند  وسلمآلھوعلیھاللهصلىاسلام  السلام فرمود: رسول گرامىھعلی امام صادق روایة ششم: ھابررسى متن
  شوند.عمر ھمیشھ دھھ آخر رمضان را معتكف مى دوم در دھھ دوم اعتكاف را انجام دادند و در سال سوم و تا آخر و سپس در سال

  

  .٣،روایت ٣٩٧،ص٧.وسایل الشیعھ، ج١

)٢٠(  

  

  این سیره نبوى در اعتكاف است.

   :بروایة ھفتم با

 ھا آنباشد. یعنى با فضیلترین و بھتر اعتكافمراد دھھ آخر مى فرمود: اعتكافى نیست مگر در بیستم ماه رمضان، السلامعلیھ امام صادق
  گردد. روز آن را شامل ٩است، كھ در دھھ آخر رمضان تحقق یابد بویژه اگر 

  دستھ اول كدام؟

 :دگردمى روزه در حال اعتكاف از شرائط آن عمل محبوب الھى حساب دستھ دوم روایات: یازده روایت در وسائل الشیعھ بیانگر وجوب
  شود.نمى اعتكاف جزء با روزه محقق لا اعتكاف الا بصوم؛«

مساجد اربعھ  مكان اعتكاف بیان شده است. روایاتى كھ بیانگر اعتكاف در دستھ سوم روایات: چھارده روایت در باب سوم وسائل جھت
  بصره و مسجد جامعھمدینھ، مسجد كوفھ در كوفھ، مسجد بصره در  باشد. مسجد الحرام در مكھ، مسجد النبى درمى

)٢١(  

  
  مند گردیم.كنیم تا از مطلب بھرهمى باب را نقل ١٤و  ١٣باشد. لذا روایت در ھر شھر و دیارى مى

لا یكَُونُ الاِّ فىِ مَساجِدِ، وَ افَْضَلُ  وسلمآلھوعلیھاللهصلى اللهّ  ◌ُ لالاَِعْتكِافُ عِنْدَ آلِ رَسُو« ابن عقیل نقل كرده كھ حضرت فرمود:
سُولِ  الحَرامِ وَ  ◌ِ دجِ الاِعْتكِافِ فىِ الْمَسْ  مَساجَدُ  ◌ِ روَ مَسجَدُ الكُوفةَِ وَ سائرُِ الامَْصا وسلمآلھوعلیھاللهصلى مَسْجِدُ الرَّ

و مسجد  نبوده است و افضل و با فضیلترین اعتكاف در مسجد الحرام در مكھ اعتكاف نزد آل رسول خدا جزء در مساجد )١(الجَماعاتِ؛
  ».كنندمردم اجتماع مى ھ و سائر شھرھا مسجدى كھنبوى در مدینھ و مسجد كوف

امَِامِ عَدل صلاةَ الجُمعَة جَماعةً وَ فىِ الْمَسجَد الَّذى  جَوازُ الاِعْتكِافِ فىِ كُلّ مَسجَدِ صَلىّ فىِ« السلام فرمود:علیھ امام صادق
جماعت اقامھ كند و در مسجدى كھ نماز جمعھ  دل نماز جمعھ را بھدر ھر مسجدى كھ امام عا )٢(باِمِامِ وَ خُطْبةَِ؛ ◌ِ ةتصَُلِّىَ فیِھِ الجُمعَ 

  از دو». جایز است

  

  ، روایت سیزدھم.٣٩٧، ص ٧الشیعھ، ج. وسایل١

  ، روایت چھاردھم.٣٩٧، ص ٧الشیعھ، ج. وسایل٢

)٢٢(  

  

 شود و خطبھ و نماز جمعھ احیاء میگردد،ھا بیان مىو حقائق در آن گیریم. كھ مساجدى كھ امام عادل داردروایت ذكر شده بالا بھره مى
مسجد  كند. و ارزشجماعت را در برترى و فضیلت مساجد بیان مى امتیاز خاصى بر مساجد دیگر دارد. و این بھ روشنى نقش امام

اینھا  در السلامعلیھ وسلم و علىآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول گرامى اسلام باشد، كھالحرام و مساجد نبوى و بصره و كوفھ بھ این مى
   میباشد. اند. كھ روایت دوازدھم باب بیانگر این مطلبخطبھ را احیاء نموده اقامھ نماز و



ت كمتر فضیل است، در نتیجھ میتوان بیان كرد. كھ در مساجد دیگر اعتكاف با نكتھ روایت سیزدھم اینكھ افضل اعتكاف در مساجد مذكور
  جایز و صحیح است.

  ھ چھارم روایات: اعتكاف و حل مشكلات برادران دینىدست

پیشگاه  ماه روزه متوالى و اعتكاف آن دو ماه متوالى در مسجد الحرام در حل مشكلات برادران دینى و برآورده نمودن حاجات آنھا از دو
  حضرت حق محبوبتر است.

)٢٣(  

  

است؟ این  نماید. آیا از اعتكاف قصدى جز تقرب و محبوبیتمحبوب مى ، عمل كننده را در درگاه ربوبى اولذا اعمال محبوب عنداللهّ 
و رفع حاجت  گردد، لذا خدمت بھ مؤمنیننمودن نیاز برادران مسلمان حاصل مى نماید. با حل مشكلات و برآوردهفضیلت بھتر جلوه مى

  الحرام كعبھ معظمھ است چھ سعادتى از این بالاتر. الھى و بیت اللهّ  آنھا از دو ماه اعتكاف در بھترین مكان كھ حرم امن

وَجَ  لقِضَاءِ حَاجَتھِ یعَنى الاَخَِ المُؤْمِنِ احََبُّ الِى اللهّ  اللهّ  وَ « كند حضرت فرمود:نقل مى السلامعلیھ ابوحمزه ثمالى از امام سجاد لَّ عَزَّ
بخدا قسم برآوردن  )١(ذلك عموما؛على  شَھْرَیْن مُتتََابعَِین وَ اعِْتكِافھِمَا فىِ المَسجِد الحَرَامِ. اقَولَ: وَ تقَدم ما یدل مِن صِیاَمِ 

  مسجد الحرام میباشد. پیشگاه الھى محبوبتر از دو ماه روزه متوالى در حال اعتكاف در حاجت برادر مؤمن در

 یدََیْھِ عَلى  حاجِةِ اخَیھِ المُسْلمِِ فاَجْتھَِدْ فیھا فأَجْرَى اللهّ  مَن سَعى فىِ« حضرت فرمود: السلامعلیھ از ابى بصیر از امام صادق
  ◌ُ قضَاھا كَتبََ اللهّ 

  

  ، روایت سوم.٤١٣، ص ٧الشیعھ، ج. وسایل١

)٢٤(  

  

ةً وَ عُمْرَةً، وَ اعْتكََفَ شَھْرَیْن فىِ الْمَسْجِدِ الحَرام  وَجَل لھَُ حَجَّ راه حاجت برادر مسلمان كوشش  كسى كھ در )١(صَیْامُھمُا؛ ◌َ وعَزَّ
 خداوند براى او ثواب حج و عمره و دو ماه اعتكاف ھمراه با روزه نماید. سپس خداوند بر دست او حاجت او را برآورده نماید، و سعى

  نویسید.در مسجد الحرام براى او مى

ارزشى  صمت تا چھ اندازه مورد تشویق و نظامجامعھ از دیدگاه مقامات ع راستى كرامت الھى تا بھ كجا؛ ارزش حل مشكلات مردم و
  توجھ و عنایت قرار بده. گیرد. كھ فقط بھ یاد خود نباش، بلكھ دیگران را موردقرار مى

 دوا نمودن چقدر ارزش دنیائى و آخرتى دارد. از طرف دیگر امام خورد. كھ درد دردمندان راقسم بذات كبریائى مى السلامعلیھ امام سجاد
سبب  راستى چقدر باید لیاقت براى انسان حاصل شود، كھ خداوند او را . كھ خداوند بدست شما این حاجت را برآورده نماید،فرمایدمى

  وسیلھ؛ كسى كھ در جھت نیاز برادران مسلمانش گرشش

  

  ، روایت اول.٤١٣، ص ٧الشیعھ، ج. وسایل١

)٢٥(  

  

  انسانى نائل گرداند. نماید و او را وسیلھ قرب و حب خویش قرار داده، و او را بھ كمالات

  ھاى دنیاھا و زیبایىدستھ پنجم روایات: ترك لذت

انسان  )١(لا یبَیعُ الحدیث؛وَ لا یمُارى وَ لا یشََترى وَ  اِلمُعْتكَِفُ لا یشَُمُّ الطَّیبَ وَ لا یتَلَذَُّ باِلرّیحانَ « السلام فرمود:علیھ امام صادق
  كند. یعنى خودش را چون محرم مشروط كند. شود سزاوار است، شرائط در حال احرام حج و عمره را مراعاتمى زمانیكھ معتكف

 عْتكِافكَِ عِندَ عارِضٍ انَِ تشَْترَْطُ فى احِْرامِكَ انَ یحَْلكَُ مِن اِ  وَ اشْترَِطْ عَلى رَبِّكَ فى اعِْتكِافكَِ كَما«:فرمود السلامعلیھ امام صادق
 پروردگارت در حال اعتكاف ھم چنان كھ در حال احرام (حج و خویشتن را بر )٢(تعَالى؛ لكََ مِن عَلَّةٍ تنَْزِلُ بكَِ مِن أمَْرِ اللهَّ  عَرَضَ 

  ».نمائىعمره) خود را مشروط مى



  كند و بھ عشق عاشقى با معشوق واقعى خود وبرخود حرام مى راستى اعتكاف چھ ارزش زیبایى است، كھ انسان حلالھائى را

  

  ، روایت اول.٤١١، ص ٧الشیعھ، ج. وسایل١

  ، روایت دوم.٤١١، ص ٧الشیعھ، ج. وسایل٢

)٢٦(  

  

در  نماید. تابا جھادى اكبر، آزادیھاى مشروع را ھم از خود سلب مى ھائى علیھ خود ایجاد ودلباختگى با آن مولاى بى ھمتا، محدودیت
ر د نشستن و راه رفتن حرام و ارتباط با ھمسر را ترك، راه رفتن عادى و سراى عشق بازى، خود را بھ فناى حق برساند. بوى خوش را

 كھ روزه دارى است برخود واجب و قیام و صیام را بر عقل و روح و سایھ را ترك، ماندن در خان محبوب خویش را لازم و كفّ نفس
عالم ھ ب العالمین بھ جایى برسد و از عالم ماده و ناسوت قدمى بالاتر زند و تا بتواند، در آستان حضرت رب نماید..نفس خویش تكلیف مى

  چشان. خدایا شیرینى یادت را بھ حس چشائى من بھ ؛اذَِقْنى حَلاوَةِ ذِكْرِك الِھى« طعم ذكر الھى را بچشد ملكوت و جبروت نائل آید و
)٢٧(  

  

  فصل چھارم: خاطراتى از معتكفین

میانسالان  شمسى در روز سوم اعتكاف وارد مسجد مذكور شده، جوانان و ١٣٨٠گزارشى از اعتكاف مسجد جمعھ شھرستان قم در سال 
مسجد در  حال و ھواى خویش در در این بزم روحانى داشت، یكى در گوشھ و پیران از ھمھ اقشار را زیارت و ملاقات نمودم، ھر كسى

نجواى دل را با  نیایش عاشقانھ با معشوق و محبوب و معبود خویش بود، یكى حال سجود، دیگرى در ركوع عرفانى و سومى در حال
  قالب صوت زیبا و بخشید و دیگرى زمزمھ ماه رجب را درتحقق مى ھایشخالق ھستى بوسیلھ اشك جارى بر گونھ

)٢٨(  

  
نمود. زیرا در تلاوت قرآن، معشوق تلاوت مى السلامعلیھ حسین بن على ھاى آن را سربریده حضرتنمود. آیھدل نشین قرآنى تحقق مى

  گویدعاشق سخن مى با

  نواى عشق سر داردسرش برنى،     چون از جان پیش پاى عشق، سردارد 

ھى داشت، گرو دستمال بسیجى را بر دوش انداختھ بود. و حال و ھواى خویش را دیگرى براى استحمام و غسل استحبابى یا تجدید وضو،
عزیزى كھ سال  در حال حساب رسى خویشتن بودند، در اینجا با یكى از روحانیون در خودسازى و بازسازى نفس كھ جھاد اكبر است،

  گردد.مى ائى شده كھ تقدیم خوانندگان عزیزضیافت الھى برده بود. مصاحبھ ھاى معنوى بسیارى از اینعتكافش بود و بھرهھفتم ا

 خوشبختى نمائید. و در صورت تمایل خودتان را معرفى نمایید بسیار مایع سلام علیكم: آن چھ از اعتكاف خاطره دارید براى ما بیان
  فرا گیر شده و بسیارى از است، كھ سنت دیرینھ اعتكاف

)٢٩(  

  
 ٤٠بازبینى و بازیابى نفس بپردازند. من ھم امسال توفیق یافتم كھ با  ه، تا سھ روز بھجوانھا و نوجوانھا را بھ مساجد و خانھ خدا كشاند

 و قضیھ اعتكاف یك فرصتى است، كھ انسان بدون ھیاھو و دور از زن آموزان دبیرستان شاھد بھ مسجد جامع بیآیم. خوبنفر از دانش
وانى ر كاف بازبینى خوبى است، كھ در این مدت تأثیرات روحى واعت بچھ و زندگى و علایق دنیوى براى بازیابى خویش بى اندیشد.

در  گیرى والان ھمانسان كھ در قبرى بھ وسعت یك متر و نیم جاى مى كند، تو اىگذارد. و بھ خود خطاب مىروى جان انسان مى
  لات براى چھ؟تلاش و فعالیت و وابستگى و تجم نمائى، این ھمھاعتكاف با كمترین مكان و امكانات زندگى مى

 زمانى كھ حیات مسجد پر از برف بود و الان كھ معتكفین در حیاط یكى از مواردى كھ عجیبى كھ در ذھن بنده ھست، در ھر سال، از
احساس  نفر مشغول استراحتند، ٥٠٠معنوى در شبستانھایى كھ شاید  شوم، یك بوىخوابند و ھوا گرم است، وقتى براى نماز بلند مىمى
  كھ و این ھمان رائحھ معنوى و عرفانى و بھشتى نمایممى

)٣٠(  

  
مسجد  كند، كھ یك فضاى بسیار معنوى در میان معتكفین دراحساس مى است، كھ در ھواى خانھ الھى محسوس است، انسان ناخودآگاه

این فكر  شد، ناخودآگاه انسان بھاند، باید بوى نامطبوعى احساس مىبوده ر خواب و استراحتحاكم است. در حالى كھ تعداد زیادى د
اعتكاف است. اما  باشند و این یكى از علائم معنوىخواب ھم پاك و معطر مى افتد، كھ خانھ خدا پذیراى انسانھا است، كھ در حالتمى

عزیزان نبود، كھ با دو  كھ ھیچ عزادارى بھ مثل عزادارى دیشب براىزینب كبرى است،  یكى از خاطرات دیگر ایام شھادت حضرت



حضرت  علیھاالسلام مشغول شدند، كھ واقعا دیدنى و ذكر مصائب آن حضرت زینب ایى عزادارىروز روزه گرفتن، شب را بھ گونھ
خوانى مرثیھ بیتوقتى كھ مداح اھلكردند، دیشب سوز دل عزادارى مى شنیدنى بود. بھ طورى كھ شاید ساعتى سر پا ایستاده و از

عقیده و اعتقادشان  گوشھ چشمانشان سرازیر است.اینھا قطعا خودشان را و مملكت و نمود من ناخودآگاه متوجھ عزیزان شدم، اشك ازمى
  خواھندكنند و سلامتى رھبرى را مىرا بیمھ مى

)٣١(  

  
  ھم ھمین طور بوده است. و انشاء اللهّ 

   خاطره دوم:

ود نیافتھ ب شدو جائى براى اعتكافاش دیده مىتمام معنویتى كھ در چھره مصاحبھ با یكى از دانشجویان معتكف در مسجد جمعھ قم، او با
ھمھ  رسد، در اینجا گویامعشوق براى ورود بھ بیت الھى بھ دست او مى ھا را بھ روى خود بستھ یافتھ اما سرانجام دعوتنامھو درب

زمزمھ  نى الھى شركت كند و بھ نجواى دل در قالبدعوت شده تا در مھما نماید. كھ از طرف صاحب بیتخواستھ خویش را دریافت مى
گرداند. او اظھار  مندتحقق بخشد و روح و جان خویش را از سفره آسمانى بھره عاشقانھ نیمھ شب در حال قیام و ركوع و سجده و روزه

نام تمام شده، جایى ثبت تند:دانشگاه قم براى اعتكاف بھ مسجد جمعھ قم مراجعھ كردم گف داشت: من دانشجوى سال دوم رشتھ زبان در
بیائید، اگر جا باشد، بھ شما واگذار  داشتم، لذا اصرار كردم، گفتند شب آخر ساعت دوازده بھ بعد جھت اعتكاف شما نیست، خیلى دوست

  نماییم. منتظر بودم، لذا دربمى

)٣٢(  

  
دایى و خ بیا، چند برگھ پذیرش زیاد آمده است، دوستم گرفتم، این عنایت مغازه نزدیك مسجد ایستادم تا اینكھ خادم مسجد صدا زد، فلانى

  اشتیاق وصف ناپذیرى آماده گشتم. ف نصیب ما گشت، با شوق وپذیرش او بود، كھ اعتكا

فتیم داشتیم گ افتى در این ھفتھ چند كلاس ھمتر است، عقب مىدرس واجب ھفتھ اول درسھایم بود، یك سرى از رفقا گفتند: اعتكاف نرو
تر سالھاى اعتكاف بیش خداوند قبول كند. بلھ ھر چھ تر است و انشاء اللهّ اعتكاف واجب افتیم. و شركت در ایناز درس عقب نمى انشاء اللهّ 

دانشجو كھ درس و بحث را  حال ما امسال از جھت معنوى بھتر از سال قبل بود. آرى آن عزیز كند.شود، انسان حال بیشترى پیدا مىمى
لایق آموزش الھى شود. بسیار بھ  جھت و رنگى الھى دھد و خود را در محضر خدا پرورش داده تا كنار گذارد. تا درس را در اعتكاف

رسید و ذخیره معنوى را براى روز فقر  رسیدن بھ عشق بازى در مسلخ عاشقان بود و بھ خواستھ خویش جا و نیكوست. بلھ او در انتظار
   و بیچارگى كسب نمود.

)٣٣(  

  

معنوى و اعتكاف و  آموزان، جوانان و فرزندان ما را در جھت رشد و بالندگىدانش خداوندا! ھمھ مردم، علماء و طلاب، دانشجویان و
  دنیا و آخرت موفق فرما. السلام درمعمره و حج، زیارت و شفاعت اھل بیت علیھ

)٣٤(  

  

  فصل پنجم: احكام اعتكاف و معتكف

   مست در حال فقدان عقل اعتكاف صحیح نیست. معتكف باید عاقل باشد، پس از دیوانھ در حال جنون و از .١

ایز آن ج باشد. نیت را از اذان صبح آغاز كند و تأخیرو وجوب نمىاستحباب  نیت: قصد قربت و اخلاص كافى است و نیازى بھ بیان .٢
  نیست.

  نماید. داخل در اعتكاف نماید بھتر است و از ھمان زمان نیت را آغاز زمان شروع اعتكاف از اول اذان صبح و اگر شب اول را .٣

)٣٥(  

  

  روزه گرفتن از شرائط صحت اعتكاف میباشد. .٤

صحیح  و اعتكافقضاى آن و نذرى و استحبابى ھم باشد. اشكالى ندارد  روزه اگر از اعتكاف باشد، یا روزه واجب، مثل رمضان و .٥
  برگردن انسان است، بلا اشكال میباشد. است. اعتكاف در ایام معینى كھ روزه نذرى یا واجب دیگر



روز،  است، كھ شب اول ھم داخل در اعتكاف باشد. و بعد از اتمام دو باشد، اگر چھ بھتر اینتحقق اعتكاف بھ كمتر از سھ روز نمى .٦
  شود.روزه روزِ سوم واجب مى

 شود و ھمچنین اعتكاف تاروز معتكف شد روز ششم واجب مى ٥ باشد. و اگرھر روز اعتكاف از اذان صبح تا مغرب شرعى مى .٧
 باشد. تحقق اعتكاف از وسط روز اولداخل در شرائط اعتكاف نمى گردد. شب اول و شب چھارمروز ھشتم موجب وجوب روز نھم مى

  ت.تا وسط روز چھارم محل تأمل و اشكال اس

  اعتكاف باید در مسجد الحرام و مسجد النبى و مسجد كوفھ .٨

)٣٦(  

  
  انجام شود. )١( د جامعو بصره و مسج

  مواردى كھ اذن در اعتكاف لازم است؛ .٩

باشد یا  ولكن احتیاط مطلق اذن است، چھ با حق ھمسر مزاحمت داشتھ اذن زوج نسبت بھ زوجھ زمانیكھ منافى با حق زوج باشد الف.
  نداشتھ باشد.

  اذن مستأجر نسبت بھ اجیرش. ب.

  شود. ھااذن پدر و مادر نسبت بھ فرزند اگر اعتكاف موجب اذیت آن د.

(قضاء و  حق خروج عمدى و اختیارى براى غیر كارھاى ضرورى عادى ادامھ توقف در مسجد از شرائط تحقق اعتكاف است، لذا .١٠
  حاجت) و عقلى (حوادث) و شرعى (غسل كردن) ندارد.

  اعتكاف از بچھ ممیز جایز است. .١١

  ازگشت از نیت در اعتكاف مطلقا جایز نیست. برگرداندنب .١٢

  

  بیان شد.طایفھ خاصى ندارد. و در روایات قبلاً  نمایند و اختصاص بھ محل و.مسجد جامع: مسجدى است كھ مردم شھر در آن اجتماع مى١

)٣٧(  

  

  ھ استحباب و بالعكس جایز نیست.وجوب ب نیت از خودش بھ نیابت دیگرى و از نیابت دیگر بھ خودش و از

  قطع اعتكاف قبل از اتمام روز دوم جایز است. .١٣

  قطع اعتكاف نذرى معین و خاص جایز نیست. .١٤

 این صورت این عمل صحیح نیست، پس از شرایط اعتكاف مولات سھ روز و دو شب وسط در اعتكاف باید متصل باشد، در غیر .١٥
  زمان است.

  شود.اعتكاف نذرى كمتر از سھ روز و دو شب منعقد نمى .١٦

 آمد، از اعتكاف بازگردد و قضاء و كفاره و گناھى ھم ندارد و بدون تواند در نذر خود شرط كند اگر ھر عوارضى پیشانسان مى .١٧
  ائى بھم زدن اعتكاف محل منع است.عارضھ

 دو مسجد جایز نیست و در صورت عذر ماندن و ترس و اضطراب و در باید سھ روز و دو شب اعتكاف در یك مسجد واقع شود .١٨
  اعتكاف باطل است.

  مواردى كھ خارج شدن براى معتكف از باب ضرورت مباح .١٩

)٣٨(  

  



  است.

  شھادت دادن الف.

  استقبال كردن از افرادى كھ وابستگى عرفى و قومى بھ انسان دارند. عیادت از مریض، و تشییع جنازه و بدرقھ نمودن مسافر و ب.

 ، دنیوى یا اخروى خارج شود. و یا جھت امورى كھ برترىو عرفى تواند، براى كارھاى واجب و لازم عقلى و شرعىمعتكف مى د.
  عقلى و شرعى و عرفى دارد.

صورت  احتیاط مستحب آن است، كھ مطلق نشستن را ترك كند، مگر در در خارج مسجد در صورت امكان باید زیر سایھ ننشیند. .٢٠
  ضرورت، احتیاط مستحب این كھ زیر سایھ راه نرود.

  دارد. راى نماز جماعت در غیر مكھ اشكالاز مسجد خارج شدن ب .٢١

حرمت  در صورت ترك و خارج شدن و غسل نمودن اعتكاف از جھت بر جنب واجب است، جھت غسل از مسجد خارج شود و .٢٢
  گردد.ماندن جنب در مسجد باطل مى

)٣٩(  

  

  شود.محو كند، اعتكاف باطل مى ھا اگر صورت اعتكاف راخروج طولانى در مورد ضرورت .٢٣

  محرمات باطل كننده اعتكاف نیستند. تذكر مبطلات و محرمات اعتكاف جداگانھ بیان شده زیرا ھمھ

  بخش دوم: محرمات اعتكاف

  عتكف حرام است.در طول اعتكاف، موارد زیر بر م

  عملى كھ از روى غریزه جنسى بھرگونھ باشد حرام است. مباشرة با زنان؛ جماع و بوسیدن و لمس شھوانى، بلكھ ھر .٢٤

  ضرورت. خارج شدن از مسجد از روى عمد و اختیار، بدون عذر و .٢٥

  استمناء. .٢٦

  استشمام بوى خوش. .٢٧

  خرید و فروش. .٢٨

  پیروزى غلبھ و برترى و كسب فضیلت در مقابل دیگرى باشد. پس ینى و دنیائى زمانى كھ براىجدال و بحث در امورى د .٢٩

)٤٠(  

  
  ندارد. اگر براى بیان حق و اثبات واقع و روشن نمودن خطا باشد، اشكالى

  اجتناب كند، اگر چھ اقوى خلاف احتیاط است. احتیاط مستحب آن است، كھ معتكف از كل محرمات احرام .٣٠

  افطار كردن روزه حرام لذا افطار كردن در شب اشكال ندارد. .٣١

  شود.اعتكاف مى معتكف حرام و موجب بطلانتمام مبطلات روزه بر  .٣٢

  بخش سوم: مبطلات اعتكاف

اعتكاف  تجدید طھارة) و اگرچھ جاھل بھ حكم ھم باشد، موجب بطلان ھاى مباح (مثلخروج عمدى و اختیارى براى غیر علت .٣٣
  گردد.مى



  گردد.زنان با مردان در شب یا روز و موجب بطلان اعتكاف مى مباشرة با زنان، جماع، بوسیدن و لمس شھوانى و بالعكس .٣٤

  شود. لذا تمامبطلان روزه موجب بطلان اعتكاف مى .٣٥

)٤١(  

  
  )١(آید.مبطلات روزه در این جا مى

  كند. اگر واجب معین نبوده از اول شروع كند. در صورت بطلان اعتكاف در روز سوم اگر معین بوده قضاء .٣٦

  واجب است. اما بطلان قبل از اتمام دو روز تكلیفى ندارد. قضاى اعتكاف مستحبى اگر بعد از اتمام دو روز بوده، .٣٧

 آمد و از اعتكاف برگشت اگرچھ در روز سوم ھم باشد، قضاء و و طبق شرط عارضى پیش )٢(اگر در اعتكاف شرط رجوع كرده .٣٨
  شروع از اول لازم نیست.

  بخش چھارم: كفارات در اعتكاف

قضاى  كفاره دارد و در شب یك كفاره و ھم چنین است، در افطار كردن اه رمضان دوباطل كردن اعتكاف بوسیلھ جماع در روز م .٣٩
  روزه ماه رمضان بعد از اذان ظھر یك كفاره دارد.

  اگر مرد زن را در روزھاى رمضان در حال اعتكاف وادار بھ .٤٠

  

  .مبطلات روزه در پاورقى بیآید از روى رسالھ امام خمینى.١

  شوم.رده اگر فلان كار پیش آمد، از اعتكاف خارج مى.در نیت اعتكاف شرط ك٢

)٤٢(  

  

  اعتكاف زن بنابر اقوى. آمیزش كرد، مرد باید سھ كفاره بدھد و كفاره چھارم براى شكستن

واجب  ھاى اعتكاف باشد بر ھر نفر یك كفارهھریك دو كفاره و اگر در شب اگر زن و مرد جماع را در روز اعتكاف اختیار نمودند، .٤١
  است.

  اعتكاف باشد احتیاط واجب در كفاره است. زجماع در اعتكاف استحبابى اگر بودن دست برداشتن ا .٤٢

  محرمات عمدى اعتكاف كھ كفاره ندارد. در صورت دست بر داشتن از اعتكاف كفاره ندارد، مثل سایر .٤٣

 رعایت ترتیب كفاره است، شصت روز، روزه اگر نتوانست شصت كفاره اعتكاف مثل كفاره ماه رمضان است، اگرچھ احتیاط در .٤٤
  د و یا یك بنده آزاد نماید.مسكین طعام دھ

)٤٣(  

  

  فصل پنجم: اعمال ایام بیض ماه رجب (ام داوود)

داوود  جھت عبادت و روزه گرفتن براى تقرب بھ محضر الھى و اعمال ام خاصى ندارد، مگر ھمان توقف در مسجد«اعتكاف اعمال 
در ایام  اعتكاف در ماه رجب شھرت خاصى بھ خود گرفتھ است. این اعمال ربطى بھ اعتكاف ندارد. اما از آن جا كھ در ایران اسلامى

  برند.را مى د، از آن بھترین فیض و بھرهگرداعتكاف ماه رجب انجام مى

 ١٥و  ١٤ و ١٣فرموده: لذا جمع بین اعتكاف و اعمال امّ داوود در روزھاى  اعمال مفصلى را مرحوم محدث قمى در مفاتیح الجنان نقل
یلت دھند. و فض وود را انجامتوانند اعمال ام داشوند، مىكسانى كھ معتكف نمى ماه رجب فضیلتى دو برابر است. باید توجھ داشتھ باشیم،

شب نیمھ رجب و روز آن  مند از معنویات آن شوند. اعمال خاصاعتكاف درك نموده و بھره عبادى این ایام بسیار شریف را بدون فضائل
  اعتكاف و اعمال ام داوود ندارد. ھا ھم ربطى بھدر مفاتیح بیان شده كھ آن



)٤٤(  

  

  فصل ششم: اعمال امّ داوود بھ شرح زیر است:

  رجب را روزه گرفتن. ١٥و  ١٤و  ١٣روزھاى  .٤٥

 نكند و كسى با سخن نگوید، چون ظھر شد، نماز ظھر و عصر را با اول ظھر غسل كند، سپس در جاى خلوتى كھ او را مشغول .٤٦
  زیر را انجام دھد: ورد. و سپس رو بھ قبلھ بنشیند و اعمالركوع و سجده زیبا بھ جاى آ

  مرتبھ. ١٠٠سوره حمد و اخلاص را ھریك  .٤٧

  مرتبھ. ١٠آیة الكرسى  .٤٨

  تلاوت نماید. ھاى انعام، بنى اسرائیل، كھف، لقمان، تا آخر قرآنسوره .٤٩

  دعاھاى نقل شده در مفاتیح را بخواند. .٥٠

امین و  جالب، توحید و اسماء و صفات حسناى الھى، شخصیت جبرئیل اى از معارف حق در مضامین بسیار پر محتوا ودعا مجموعھ
خاصھ خاتم  فرازھائى از حمد و ثناى الھى، و صلوات و درود خدا بر انبیائش ھاى زیباكمالات و عظمت آن ملك مقرب الھى، مناجات

  الھى و طلب شفاعت حاجت مطرح گردیده است. و شھداء و بندگان محبوب آنھا و اھلبیت او و ملائكة اللهّ 

)٤٥(  

  

  ل ھفتم: متن مناجاتفص

حیمُ  العَظیمُ الذَّى لا الِھَ الاِ ھوَُ  صَدَقَ اللهّ  »١« حمنُ الرَّ الحَلیمُ الكَریمُ الَّذى لیَْسَ كَمِثْلھِِ شَئٌ  الحَىُّ القیَُّوم ذُوالجَلالِ وَ الاِكْرامِ الرَّ
  البصَیرُِ الخَبیِرُ  وَ ھوَُ السَّمیعُ 

  اوُلوُا الْعِلْمِ قاَئمَِا باِلْقسِْطِ  ھوَُ وَ الْمَلائكَِةُ وَ  ھَ الاِّ أنََّھُ لا إلِ شَھِدَ اللهّ » ٢«

اھِدِینَ  لا إلِھَ الاِّ ھوَُ العَزِیزُ الحَكِیمُ وَ بلََّغَتْ » ٣«   رُسُلھُُ الْكِرَامُ وَ أنَاَ عَلى ذلكَِ مِنَ الشَّ

  كَ الفخَْرُ وَ لكََ القھَْروَ لَ  الَلھّمَُّ لكََ الحَمْدُ وَ لكََ الَْ◌مجْدُ وَ لكََ العِزُّ » ٤«

)٤٦(  

  

كرامت و رحمت براى عموم در دنیا و  جز او نیست و زنده و جاوید، صاحب بزرگى و خداى بزرگ راست گفت آن خدائى كھ»١«
او نیست، و او شنونده و دانا و بیناى  صبور و بزرگوار است آن خدائى كھ چیزى مثل خاصان در آخرت، آن معبودى كھ بردبار و براى

  امور و آگاه بھ ھمھ اعمال است. بھ ھمھ

روى  یكتایى و یگانى او ھستند). كھ این شھادت از دھند( كھ شاھر برھمھ شھادت بر توحید مى خداوند و ملائكھ و صاحبان اندیشھ»٢«
  قیام بھ عدالت است.

آن چھ بھ  توحید و رسالت الھى و[ رسولان اھل كرامتش قدرتمند و حكیم و اھل حكمت است. و خدائى جزء او نیست كھ عزیز و»٣«
  من ھم از شھادین بر ابلاغ رسولان ھستم. ابلاغ نمودند و ]ھا وحى شده بودآن

   نماید.اقدس او مى فرازى كھ اوصاف كمالیھ را منحصر در ذات

  رعناى توست. مجد و بزرگى و عزت و قدرت زیبنده قامت نا منحصر بھ توست وخدایا! حمد و ث»٤«



)٤٧(  

  

حْمَةُ  وَ لكََ النِّعْمَةِ وَ لكََ العَظمََةُ وَ لكََ  »٥«   الرَّ

لْطانُ وَ لكََ » ٦«   البھَآءُ  وَ لكََ المَھابةَُ وَ لكََ السُّ

  التَّقْدیسُ وَ لكََ التَّھْلیلُ وَ لكََ التَّكْبیرُ  وَ لكََ الأمَْتنِانُ وَ لكََ التَّسْبیِحُ وَ لكََ » ٧«

  ا لا یرُىوَ لكََ مَا یرُى وَ لكََ م»٨«

فْلى و لك مَا فوَْقَ الَّسمواتِ الْعُلى وَ لكََ ما» ٩«   تحَْتَ الثَّرى وَ لكََ الأَرَضُونَ السُّ

كْرِ وَ النِّعَمآءِ  وَ لكََ الأخَِرَةُ وَ الأوُلى وَ لكََ ما»١٠«   ترَْضى بھِِ مِنَ الثَّنآءِ وَ الْحَمْدِ وَ الشُّ

)٤٨(  

  

  رحمت بیكران براى توست. بارالھا! نعمت و بزرگى و افتخار و »٥«

  توست. و نعمت دادن از منحصر بھ (جمال جمیل) توست، منت نھادن ]وجود نازنین[ حكومت و ى و شكوه ارزش و،معبودا! بزرگ» ٦«

 بزرگ شمردن و بھ بزرگى یاد كردن فقط براىو  ]لا الھ الا اللهّ [ پاكى ستودن و یكى دانستن بارالھا! بھ پاكى و طھارت یاد كردن و» ٧«
  توست. ]وجود رعناى[

  شود براى توست.نمى شود و آن چھ دیدهمى آن چھ دیده» ٨«

و  ھامالكیت مطلقھ توست. و آن چھ در زیر خاك گانھ مشھود و محسوس و معقول است. تحت ھاى ھفتآن چھ در عالمِ بالا و آسمان» ٩«
  در عمق طبقات زمین است براى توست.

 ھستى، از مدح و ستایش و شكر و نعمت تو بھ آن راضىو آن چھ  ]مالك ھر دو سرا توئى حاكم و[ دنیا و آخرت براى توست »١٠«
  توست.[ ذات كبریائى[ منحصر براى

)٤٩(  

  

لِ  وَحْیكَِ وَ الْقوَِىِّ عَلى أمَْرِكَ وَ الْمُطاعِ فى الَلھّمَُّ صَلِّ عَلى جَبْرَئیلَ أمَینكَِ عَلى »١١« سَمواتكَِ وَ مَحالِّ كَراماتكَِ الْمُتِحَمِّ
رِ لأعَْدائكَِ  لكَِلمَاتكَِ    الناّصِرِ لأنَْبیائكَِ المُدَمِّ

  طاعَتكَِ  وَ الَْ◌مخْلوُقِ لرَِأفتَكَِ وَ الْمُسْتغَْفرِِ المُعینِ لأھَْلِ  لھّمَُّ صَلِّ عَلى میكائیلَ مَلكَِ رَحْمَتكَِ الَ »١٢«

ورِ المُْنْتظَِر لأمَْرِكَ الوَجَلِ  الَلھّمَُ صَلِّ عَلى إسِْرافیلَ حامِلِ  »١٣«   المُشْفقِِ مِنْ خیفتَكَِ  عَرْشِكَ وَ صاحِبِ الصُّ

)٥٠(  

  

آسمانھایت مورد اطاعت و محل ورود  رتو است و بر اجراء دستوراتت قدرتمند و د خدایا! بر جبرئیل كھ امین بر بر وحى »١١«
  درود بفرست. كننده انبیائت و نابود كننده دشمنان توست، ھاى تو و یارىتوست و در برگیرنده تمام دانش كرامات

ت طاعاھل  استغفار كنندایى كھ یارى دھنده براى و آفریده شده براى مھربانیت و ]بیكرانت[ خدایا! بر میكائیل فرشتھ رحمت »١٢«
  ]عنایات و توجھ تو را بھ بندگانت اعلان نماید. تا محبت او[ ست، درود بفرست.تو



 دستور توست، ترسناك و نگران از ترس عرش توست و صاحب شیپور كھ منتظر اجراى خداوندا! بر اسرافیل كھ حمل كننده »١٣«
  توست، درود بفرست.

)٥١(  

  

فرََةِ الكّرامِ البرََرَةِ الطَّیبِینَ  ألَلھّمَُّ صَلِّ عَلى حَمَلةَِ الْعَرْشِ الطّاھِرینَِ  »١٤«  مَلائكَِتكَِ الكَرَامِ الكاتبِین وَ عَلى وَ عَلىوَ عَلىَ السَّ
  ذَالجَلالِ وَ الإِكْرامِ  وَ خَزَنةَِ النیّرانِ وَ مَلكَِ المَوتِ وَ الأعَْوانِ یا مَلائكَِةِ الجِنانِ 

مْتھَُ بسُِجُودِ مَلائكَِتكَِ وَ أَ  ألَلھّمَُّ صَلِّ عَلى أبَْنیا آدَمَ بدَیعِ فطِرَتكَِ  »١٥«   بْحَتھَُ جَنَّتَكَ الَّذى كَرَّ

نا حَوّاءَ المُطھََّرَةِ مِنِ  »١٦« جْسِ  ألَلھّمَُّ صَلِّ عَلى امُِّ لةَِ مِنَ  )٢(المُصَفاّتِ مِنَ الدَّنسَِ  )١(الرِّ دَةِ بیَنَ مَحالِ  الْمُفضََّ الأِنْسِ الْمُترََدِّ
  الْقدُْسِ 

  

  ھاى شیطانى، نجس و قذر. مجمع البحرین..رجس اعمال زشت و وسوسھ١

  .ناپاكى مذھب و فعل، چرك آلوده شد.٢

)٥٢(  

  

 ات كھ نویسندگان بزرگوارند و برملائكھ اند و بربر سفیران با كرامت كھ خوبان پاكیزه بارالھا! بر حاملان عرش كھ پاكانند و »١٤«
. اى خدائى كھ صاحب بزرگى و ]ھستند كھ مأمور قبض روح انسانھا[ مرگ و یاران او گان بھشت و بر مأموران جھنم و بر فرشتھفرشتھ

  ھا صلوات و درود بفرست.ھستى، بر ھمھ آن كرامت

یش خو گانت گرامى داشتى و بھشتھاى فرشتھسجده رینش توست، كھ او را بھ وسیلھآمده آف خدایا! بر پدر ما حضرت آدم كھ پدید »١٥«
  را براى او مباح نمودى، درود بفرست.

داده  باشد و برترىچركین (شاید ایام عادت) مى ھاىھاى شیطانى و نجس و آلودگىوسوسھ خداوندا! بر مادر ما حواء كھ پاكیزه از »١٦«
  باشد، درود بفرست.كننده بین قدسیان مى آمد و رفت شده از میان انسانھا است و

)٥٣(  

  

وَ  إسِْماعیلَ وَ إسِْحقَ وَ یعَْقوُبَ وَ یوُسُفَ  إدِْریسِ وَ نوُحٍ وَ ھوُدٍ وَ صالحٍِ وَ إبِْراھیمَ وَ  ألَلھّمَُّ صَلِّ عَلى ھاَبیِلَ وَ شَیْثٍ وَ  »١٧«
إلِْیاسَ وَ الیسََعَ وَ  یوُشَعَ وَ میشا وَ الخِضْرِ وَ ذِى القرَْنیَْنِ وَ یوُنسَُ وَ  وَ لوُطٍ وَ شُعَیْبٍ وَ أیَُّوبَ وَ مُوسى وَ ھرُونَ وَ  الأسَْباطِ 

ارِْمیاّ وَ حَیْقوُقَ وَ دانیاّلَ وَ عُزَیْرٍ وَ عیسى  وَ  سُلیَْمانَ وَ زَكَریاّ وَ شَعْیا وَ یحَیْى وَ توُرُخَ وَ مَتىّ ذِى الْكِفْلِ وَ طالوُتَ وَ داوُدَ وَ 
  وَ حَنْظَلةََ وَ لقُْمانَ  شَمْعُونَ وَ جِرجیسَ وَ الحَوارییّنَ وَ الأتَْباعِ وَ خالدٍِ  وَ 

)٥٤(  

  

 اسحاق و یعقوب و یوسف و اسباط و لوط و نوح و ھود و صالح و ابراھیم و اسماعیل و بارالھا! بر ھابیل و شیب و ادریس و »١٧«
 الیسع و ذى الكفل و طالوت و داود و سلیمان و س و الیاس ومیشا و خضر و ذى قرنین و یون شعیب و ایوب و موسى و ھارون و یوشع و

جرجیس و حواریون و اتَباع و خالد و  حیقوق و دانیال و عزیر و عیسى و شمعون و زكریا و شعیا و یحییط و تورخ و متى و ارمیاو
  درود بفرست. السلاملقمان علیھم حنظھ و

)٥٥(  

  



دٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ ارْحَمْ  »١٨« دٍ كَما ألَلھّمَُّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ دٍ وَ بارِكْ عَلى مُحَمَّ دا وَ آلِ مُحَمَّ وَ رَحْمِتَ وَ صَلَّیْتَ  مُحَمَّ
  إبِْراھیمَ انَِّكَ حَمیدٌ مَجیدٌ  بارَكْتَ عَلى إبِْراھیمَ وَ آلِ 

عَداءِ وَ  »١٩« ةِ الھدُى ألَلھّمَُّ صَلِّ عَلى الأوَصیاَءَ وَ السُّ ھدَاءِ وَ أئَمَِّ   الشُّ

ھاّدِ وَ أھَْلِ الجِدِّ السُیاّحِ وَ الْعُباّدِ وَ المُخْلِ  ألَلھّمَُّ صَلِ عَلىَ أبَْدالِ وَ ألاَوْتادِ وَ  »٢٠«    وَ الإِجْتھِادِ  صینَ وَ الزُّ

)٥٦(  

  

او بركت ھم چنان كھ برابراھیم و ال او  و بر محمد و اھلبیتش رحم كن. و بر محمد و آل محمد و آل او درود بفرستبارالھا!بر  »١٨«
  كھ تو ستایش شده و بزرگ ھستى. فرستادى و حم كردى وبركت دادى، بھ درستى درود

  گر، درود بفرست. ھدایت سعادتمندان محضرت و شھداء راھت وامامان خدایا! بر جانشینان پیامبرانت و »١٩«

و بر  ندانمایند و بر كسانى كھ بسیار عبادت كنندهمى كسانى كھ جھت عبادت در زمین گردش خدایا! بر اولیاء و صالحین و بزرگان »٢٠«
  دنیاى فانى و بر اھل سعى و كوشش درود ھاىافراد خالص شده و بى رغبت بھ جلوه

)٥٧(  

  
  )١(بفرست.

  

  

  ھا در صورتى است كھ كارھا براى خدا باشد..بلھ، این درودھا و فضیلت١

)٥٨(  

  

دً او أھْلَ بیَْتھِِ بأِفَْضَلِ  »٢١«   كَرَاماتكَِ  صَلوَاتكَِ وَ أجْزَلِ  وَ اخُْصُصْ مُحَمَّ

أعْلى دَرَجاتِ أھَْلِ الشَّرَفِ مِنَ النبّیینَّ  سَلاماً وَزِدْهُ فضَْلاً وَ شَرَفاً وَ كَرَماً حَتىّ تبُلَِّغَھُ  وَ بلَِّغْ رُوحَھُ وَ جَسَدَهُ مِنىّ تحَیةًّ وَ  »٢٢«
بینَ  وَ الْمُرْسَلینَ    وَ الأفَاضِلِ المُقرََّ

یْتُ وَ مَن لمَْ ألَلھّمَُّ وَ صَلِّ عَلى مَ  »٢٣«   طاعَتكَِ  اسَُمِّ مِنْ مَلائكَِتكَِ وَ أنَْبیائكَِ وَ رُسُلكَِ وَ أھْلِ  نْ سَمَّ

  وَ اجْعَلْھمُْ اخِْوانىِ فیِكَ وَ أعَْوانىِ عَلى دُعائكَِ  وَ اوَْصِلْ صَلوَاتىِ إلِیَْھِمْ وَ ألِى أرَْواحِھِمْ  »٢٤«

)٥٩(  

  

ھا بده و كراماتت را بھ آناختصاص  السلامیھمو اھلبیتش عل آلھوعلیھاللهصلى حضرت محمد خدایا! بھترین درودھایت را بھ »٢١«
  ببخش.

 سلام رااز جھت برترى و بزرگى و كرامت بھ جسمش تحیت و سلام را ابلاغ كن و آن درود و خدا! از جانب من بھ روح پیامبر و »٢٢«
  سانى.بر درجاب اھل شرافت در میان انبیاء و رسولان گونھ ایى زیاد نما، كن تا پیامبر را بھ بالاترین

  نبردم، درود بفرست. انبیائت و رسولانت و اھل اطاعتت نام بردم و خدایا! بر كسانى كھ از ملائكھ و »٢٣«

  خودت قرار بده و ]ھدف و دین و محضرت راه و[ ھا را برادران من درھا برسان و آنآن ھا و ارواحخدایا! و درود مرا بر آن »٢٤«

)٦٠(  

  
  كمك كارانم در خواندنت و دعایت قرار بده.



)٦١(  

  

   بأِھَْلِ طاعَتكَِ ألِیَْكَ وَ  جُودِكَ وَ بِرَحْمَتكَِ إلِى رَحْمَتكَِ وَ بجُِودِكَ إلِى  ألَلھّمَُ انِىّ أسَْتشَْفعُِ بكَِ إلِیَْكَ أسَْئلَكَُ وَ »٢٥«

  دَعْوَةٍ مُجابَةٍ غَیرَ مُخَیبِةٍَ  مَسْئلَةٍَ شَریفةٍَ غَیرَ مَرْدُودَةٍ وَ بمَِا دَعَوْكَ بھِِ مِنْ  ألَلھّمَُّ بكُِلِّ مَا سَئلَكَُ بھِِ احََدٌ مِنْھمُْ مِنْ  »٢٦«

  عَظیمُ یا جَلیلُ یا منیلُ یا جَمیلُ  یا كَریمُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ یا حَلیمُ یا  یا اللهّ »٢٧«

)٦٢(  

  

رسیدن بھ  نمایم. و بوسطھ كرامتت براىشفاعت مى خودت براى رسیدن بھ محضرت طلب بارالھا! بھ درستى كھ من بھ وسیلھ »٢٥«
 بخشندگى و بواسطھ رحمت براى رسیدن مھربانى و بوسیلھ بخششت براى رسیدن بھ سخاوتت و كنم، وبزرگوارى طلب شفاعت مى

  رسم.كنند، بھ محضر تو مىمى بوسیلھ كسانى كھ تو را اطاعت

ب مستجا رد نشد و بھ آنچھ تو را خوانند و دعایشان بوسیلھ آن از تو درخواست شریفى نمودند كھ خدایا! قسم بھ ھمھ آن چھ انبیاء »٢٦«
  خواھم.مى شده و بى جواب نمانده از تو

  اى زیبا. دبار، اى بزرگوار، اى بزرگ، اى عطا كننده،بر اى خدا، اى بخشنده، اى مھربان، اى »٢٦«

)٦٣(  

  
  ا مُنیعُ یا مُدیلُ مُنیرُ یا مُبیرُ ی یا كَفیلُ یا وَكیلُ یاَ مَقیلُ یا مَجیرُ یا خَبیرُ یا»٢٨«

  شَكُورُ یا برَُّ یا طھُْرُ یا طاھِرُ یا قاھِرُ  یا مُجیلُ یا كَبیرُ یا قدَیرُ یا بصَیرُ یا »٢٩«

  مُقْتدَِرُ یا حَفیظُ یا مُتِجَبِّرُ یا قرَیبُ یا وَدُودُ  یا ظاھِرُ یا باطِنُ یا ساترُِ یا مُحیطُ یا »٣٠«

  شَھیدُ یا مُحْسِنُ یا مُجْمِلُ یا مُنْعِمُ یا مُفْضِلُ  یا مُعیدُ یایا حَمیدُ یا مَجیدُ یا مُبْدِئُ  »٣١«

)٦٤(  

  

حكومت  اى قدرت واى درخشنده، اى ھلاك كننده كننده از حقوق بندگان، اى گذشت كننده آگاه، اى ضمانت كننده روزى، اى دفاع »٢٨«
جود و  نماید،(منع او حكم اوست و عطایشمنع مى ھا را یارى و مستحیقین من رادوستانش و آن دھنده بھ مظلومین، اى كسى كھ از

  دھنده بھ مظلومین، اى حافظ، (اى قدرتمند). رحمت است)، اى قدرت و حكومت

كننده، اى  ، اى پاككننده، اى خوب و نیكو، اى پاك بزرگ، اى قدرتمند، اى دقت كننده، اى تشكر اى اداره كننده جھان ھستى، اى »٢٩«
  قدرتمند پیروزمند.

  حفاظت كننده، اى جبران كننده، اى نزدیك، اى مسلط بر ھمھ وجود، اى قدرتمند، اى اى آشكار، اى پنھان، اى پوشاننده، »٣٠«

)٦٥(  

  
  اى دوست اى پسندیده در وجود. اى بزرگ .

   اى فضیلت دھنده و چندین برابر عطا كننده. احسان كننده، اى نیكى كنده، اى نعمت دھنده، اى آغاز كننده خلقت، اى گواه، اى »٣١«

)٦٦(  

  

دُ یْا مُعْطى یا مانعُِ یا دافعُِ یا رافعُِ  یا قابضُِ یا باسِطُ یا ھادى یا مُرْسِلُ یا»٣٢«   مُرْشِدُ یا مُسَدِّ



  توَّابُ یا فتَاّحُ یا نفَّاحُ یا مُرْتاحُ  ابُ یایا باقى یا واقى یا خَلاقُّ یا وَھّ »٣٣«

  یا عَطوُفُ یا كافى یا شافى یا مُعافى یا مُكافى یا مَنْ بیِدَِهِ كُلُّ مِفْتاحٍ یا نفَّاعُ یا رَؤُفُ  »٣٤«

)٦٧(  

  

قوى) ت كننده، اى درست عمل كننده (محكم كننده اى ھدایتگر، اى فرستنده انبیاء، اى ارشاد . اى تنگ گیرنده روزى، اى گشایش گر،٣٢
  گرداند).كننده (آمده برمى ع كنده بلاھا اى برطرفآمدن بلاھا)اى دف اى ھدیھ دھنده، اى منع كننده (قبل از

   شنجات بخ گشاینده (اى پیروزمند)، اى بخشنده، اى پذیر، اىبخشنده بدون عوض، اى توبھ . اى ابدى، اى نگھ دارنده، اى آفریننده،٣٣

 است، اى مھربان اى كفایت كھ رحمتش شدید بستھ) بدست اوست، اى سود دھنده، اى كسى ھاى. اى كسى كھ تمام كلیدھاى درب٣٤
   پاداش دھنده. كننده، اى شفا دھنده، اى سلامتى دھنده، اى

)٦٨(  

  

  مُتكََبِّرُ یا سَلامُ یا مُؤمِنُ یا احََدُ یا صَمَدُ  یا وَفىُِّ یا مُھیَْمِنُ یا عَزیزُ یا جَباّرُ یا »٣٥«

  حاكِمُ  یا ناصِرُ یا مُونسُِ یا باعِثُ یا وارِثُ یا عالمُِ یا تْرُ یا قدُّوُسُ یا نوُرُ یا مُدَبِّرُ یا فرَْدُ یا وِ  »٣٦«

رُ یا مُسَلِّمُ یا»٣٧«   مُتحَِبَّبُ یا قآئمُِ یا دآئمُِ یا عَلیمُ  یا بادى یا مُتعَالى یا مُصَوِّ

ُ  یا حَكیمُ یا جَوادُ یا بارِئُ یا بآرُّ یا سآرُّ  »٣٨«   ن یا حَناّنُ یا مَناّنُ یا عَدْلُ یا فاصِلُ یا دَیاّ

)٦٩(  

  

 نماید، و اختیارى ندارند، (راهامور خود مى ھا را مجبور دررتمند، اى كسى آفریدهاى قد ھا) اى نگھبان،. اى وفا كننده (بھ وعده٣٥
 ھا و عیب سالم و پاك است. اى اماننقص لباس بزرگى براى اوست. اى كسى كھ از ھمھ فرارى از حكومت او ندارند). اى كسى كھ

  از غیر. دھنده از عذاب اى یگانھ در وجود، اى بى نیاز

ھمنشین  ھا، اى یاور مؤمنین اىاى منزه از ھمھ عیب وجود)،اى اداره كننده ھستى، اى یكتا، اى تنھا تى (اى روشنائى. اى ظاھر ذا٣٦
  بى كسان، اى برانگیزنده .

  سلامت دھنده، اى دوست داشتنى، اى پایدار، اى نقاش نظام وجود، اىاى برتر از ھمھ . اى حكم كننده، اى اول وجود (ازلى)٣٧

)٧٠(  

  
   اى ھمیشگى، اى بسیار آگاه و دانا.

 ادرخوبى كننده، اى ناپیدا، جز عدالت از او ص گردد، اى بخششگر، اى آفریننده، اىمحقق مى . اى كسیكھ ھمھ امورش از روى دقت٣٨
   كننده، اى بسیار بخشنده، اى نعمت دھنده. گردد، اى جدا كننده حق و باطل. اى عطانمى شود. اى كسى كھ غیر از عدالت از او صادرنمى

)٧١(  

  

رُ  یا سَمیعُ یا بدَیعُ یا خَفیرُ یا مُعینُ یا »٣٩«   ناشِرُ یا غافرُِ یا قدَیمُ یا مُسَھِّلُ یا مُیسَِّ

  نىمُقْتدَرُ یا مُسَبِّبُ یا مُغیثُ یا مُغنى یا مُقْ  یا مُمیتُ یا مُحْیى یا نافعُِ یا رازِقُ یا »٤٠«

  جابرُِ یا حافظُِ یا شَدیدُ یا غِیاثُ یا عآئدُِ یا قابِضُ  یا خالقُِ یا راصِدُ یا واحِدُ یا حاضِرُ یا »٤١«



رَّ وَ اخَْفى ◌َ دیا مَنْ قرُُبَ فدََنا وَ بعَُ  یا مَنْ عَلا فاَسْتعَْلى فكَانَ باِلْمَنْظَرِ الأعَْلى»٤٢«   فنَاَىَ وَ عَلمَِ السِّ

)٧٢(  

  

 كننده، اى آمرزنده، اى ازلى كھ از اول بودى، اى نتشراى پناه دھنده، اى یارى كننده، اى م ھا، اى پدید آورنده.. اى آگاه بھ شنیدنى٣٩
  نمایى).(مشكلات را حل مى آسان كننده كارھا، اى ھموار كننده راه

 توانا، اى سبب ساز، اى فریاد رس، اى بى نیاز سود رساننده، اى روزى دھنده، اى قدرتمند و ھا، اى حیات بخش، اى. اى گیرنده جان٤٠
   ه.كننده، اى سرمایھ دھند

ھا) شكستگى ھا وكننده (و اى ترمیم كننده نقص یگانھ، اى كسى كھ ھمھ جا ھستى، اى اصلاح . اى ایجاد كننده، اى حافظ و ناظر، اى٤١
   اى دھنده (اى فایده رسان) اى گیرنده. اى حافظ كننده، اى فریادرس،

  . اى بلندى كھ پس طلب برترى شایستھ٤٢

)٧٣(  

  
دور شد و در دست رس نیست. (از فھم و  واست، پس نزدیك شد (در محضر او ھستیم).  اوست، پس در جایگاه بلندى است، اى نزدیك

  داند (عالم محضر خداست).ھا را مىنموده ما دور است). اى كسى كھ مخفى و پنھان درك
)٧٤(  

  

  قدَیرٌ  الْعَسیرُ عَلیَْھِ سَھلٌ یسَیرٌ یا مَنْ ھوَُ عَلى ما یشَآءُ  یا مَنْ الِیَْھِ التَّدْبیرُ وَ لھَُ الْمَقادیرُ وَ یا مَنِ »٤٣«

یاحِ یا فالقُِ الأَصْباحِ یایا مُرْسِلَ  »٤٤«    قدَْفاتَ یا ناشِرَ الأمَْواتِ  باعِثَ الأرَْواحِ یا ذَالجُودِ وَ السَّماحِ یا رآدَّ ما الرِّ

  ذَالْجَلالِ وَ الإِكْرامِ  بغَِیْرِ حِسابٍ وَ یا فاعِلَ ما یشَآءُ كَیْفَ یشَآءُ وَ یا یا جامِعَ الشَّتاتِ یا رازِقَ مَنْ یشَآءُ »٤٥«

  السَّمَواتِ وَ الأرَْضِ  حَىُّ یا مُحْیىَِ المْؤتى یا حَىُّ لا الِھَ الاِّ أنَْتَ بدَیعُ  یا حَىُّ یْا قیَُّومُ یْا حَیْاً حینَ لا حَىَّ یا »٤٦«

)٧٥(  

  

 ھا براى او آسان واوست اى كسى كھ سختى گیرى در ھمھ امور براىسوى اوست و اندازه . اى كسى كھ مدیریت نظام ھستى بھ٤٣
  تواناست!! ھموار است، اى كسى بر آنچھ بخواھد

 دست بخشش و سخاوت، اى برگرداننده آنچھ از ھا، اى صاحبصبح، اى گسترش دھنده روح سپیده. اى فرستنده بارھا، اى شكافنده ٤٤
  ھا!!!برانگیزنده مرده ھا و...)، اىرفتھ (زنده كردن مرده

ھد بخوا انجام دھنده آنچھ بخواھد، بھر صورتى كھ دھنده بدون حساب بھ كسانى كھ بخواھد، اى ھا، اى روزى. اى جمع كننده پراكنده٤٥
  اى صاحب بزرگى و كرامت!!!

  . اى زنده پایدار، اى زنده زمانى كھ٤٦

)٧٦(  

  
  ھا و زمینى!!!آفریننده آسمان ایى كھ خدایى جز تو نیست، تواى زنده ھا،ایى نبود، اى زنده كننده مردهموجود زنده

)٧٧(  

  

دٍ وَ آلِ  »٤٧« دٍ وَ بارِكْ  یا الِھِى وَ سَیِّدى صَلِّ عَلى مُحَمَّ دا وَ آلِ مُحَمَّ دٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّ دٍ  مُحَمَّ دٍ كَما صَلَّیْتَ وَ  عَلى مُحَمَّ وَ آلِ مُحَمَّ
  إبِْراھیمَ وَ آلِ إبِْراھیمَ إنَِّكَ حَمیدٌ مَجیدٌ  بارَكْتَ وَ رَحْمَتَ عَلى



  عى الِیَكَ اعْتمِادِى عَلیَْكَ وَ تضََرُّ  انْفرِادِى وَ وَحْدَتى وَ خُضُوعى بیَنَ یدََیْكَ وَ  وَ ارْحَمْ ذُلىّ وَ فاقتَىِ وَ فقَْرى وَ  »٤٨«

لیلِ الخاشِعِ  »٤٩«   الخائفِِ المُشْفقِِ البائسِِ المَھینِ الحَقیرِ الجائعِِ الفقَیرِ  أدَْعُوكَ دُعاءَ الْخاضِعِ الذَّ

  المُسْتكَینِ لرَِبِّھِ  العائذِِ المُسْتجَیرِ المُقرَّ بذَِنْبھِِ المُسْتغَْفرِِ مِنْھُ »٥٠«

)٧٨(  

  

 و بر محمد و اھل بیتش بركت كرامت نما و ال محمد بفرست و بر محمد و آلش رحم كن . اى خدایم، اى سرورم !درود بر محمد٤٧
   ستایش شده و پسندیده و بزرگى. ابراھیم و اھل بیت او فرستادى بدرستى كھ چنانچھ درود و بركت و رحمت بر حضرت

   ت،اعتمادم برتو و گریھ و زاریم بھ حضور ام در محضرت وام و تواضعتنھا بیم و بى كسى . خدایا! برخواریم و نیازم و نداریم و٤٨

كوچك و بى  ترسد، ھراس دارد، پریشان و خوار ومى فروتن حقیر متواضعى كھ از محضر تو خوانم، خواندن انسان. خدایا! ترا مى٤٩
   ارزش است.

  نماید، گناھش راپناه آورده و طلب پناه مى ایى كھخوانم، چون بنده. خدایا! ترا مى٥٠

)٧٩(  

  
  باشد.اش مىبیچاره پرورش دھنده نماید،كند، از گناھش استغفار مىاعتراف مى

)٨٠(  

  

  وَ عَظِمَتْ فجَیعَتھُُ  دُعاءَ مِنْ أسَْلمََتْھُ ثقِتَھَُ وَ رَفضََتْھُ أحَِبَّتھَُ  »٥١«

  كَ مُسْتَجیرٍ مُسْتكَینِ بِ  دُعاءَ حَرَقٍ حَزینٍ ضَعیفٍ مَھینٍ بائسًِ  »٥٢«

)٨١(  

  

است  خوار، پریشان و بیچاره، بھ تو رومى آورده سوزد، اى ضعیف ودر آتش غم و غصھ مى خوانم خواندن كسى كھ. خدایا! ترا مى٥١
  (از تو طلب پناه نموده است.

پریشان و بیچاره، بھ تو روى آورده است. (از  سوزد، ضعیف و خوار،در آتش غم و غصھ مى خوانم خواندن كسى كھ. خدایا! ترا مى٥٢
  طلب پناه نموده است). تو

  و بدرستى كھ تو بر آنچھ بخواھى تواناھستى. شودحاكمى و آنچھ از كارھا بخواھى انجام مى بدرستى كھ تو خواھم،. خدایا! از تو مى٥٣

 سود یا مستجار) و مقام ابراھیم نشانھ عبادت و و ماه مورد احترام و پایھ كعبھ (ركن حجران . خدایا بھ احترام ماه حرام و خانھ محرم٥٤
  ت وباشد (كھ دلالت بر عظممحل بزرگ مى

)٨٢(  

  
  باد. كھ سلام بر او و اھلبیتش وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت محمد دین و آثار دینى دارد).و بھ حق پیامبرت

اسحاق را بخشید. و اى كسى كھ  اسماعیل و السلامعلیھ شید و برا حضرت ابراھیمبخ شیث را السلامعلیھ . اى كسى براى حضرت آدم٥٥
  را بھ حضرت یعقوب برگرداند. السلامعلیھیوسف  حضرت

السلام را بھ علیھ كسى كھ حضرت موسى را حل نمود. اى السلامعلیھ سختى حضرت ایوب . و اى كسى كھ بعد از بلاھا و مشكلات٥٦
  م حضرت خفر را زیاد نمود.برگرداند و عل مادرش



 لسلاماعلیھ حضرت یحیى السلامعلیھ و براى حضرت زكریا السلامعلیھ حضرت سلیمان السلامعلیھ . اى كسى كھ براى حضرت داود٥٧
  را بخشید. السلامعلیھ حضرت عیسىعلیھاالسلام  و براى حضرت مریم

)٨٣(  

  

خواھم بر السلام . از تو مىعلیھ حضرت موسى و اى كفالت كننده فرزند مادر السلامعلیھشیعب  . اى حفاظت كننده دختر حضرت٥٨
  بیآموزى . ھل بیتش درود بفرستى و ھمھ گناھانم راا محمد و

  را و بھشت را براى من واجب نما. خویش را و امانت و او نیكى ات را و آمرزنت . خدایا! مرا از عذابت پناه بده و رضایت٥٩

)٨٤(  

  

ھْرِ الْحَرامِ وَ  ما تشَاءُ مِنْ امَْرٍ یكَُونُ وَ أنََّكَ عَلى ما تشَاءُ قدَیرٌ  الَلھّمَُّ وَ أسْئلَكَُ بأِنَّكَ مَلیكٌ وَ انََّكَ  »٥٣« وَ اسَْئلَكَُ بحُِرْمَةِ ھذََا الشَّ
كْنِ وَ الْمَقامِ وَ الْمَشاعِرِ الْ  البیَْتِ  اً مَنْ وَھبََ لأدََمَ شَیْث الْعِظامِ وَ بحَِقِ نبَیِِّكَ مُحَمَدٍ عَلیَْھِ وَ آلھِِ السَّلامُ یا حَرامِ وَ الْبلَدَِ الْحَرامِ وَ الرُّ

ھِ امُِّ  كَشَفَ بعَْدَ الْبلاَءِ ضَرَّ أیَُّوبَ یا رَادَّ مُوسى عَلى إسِْحاقَ وَ یا مَنْ رَدَّ یوُسُفً عَلى یعَْقوُبَ وَ یا مَنْ  وَ لإبْراھیمَ إسَْماعیلَ وَ 
مِّ شُعَیْبٍ وَ یا كافلَِ وَ لدَِ اُ  سُلیَْمانَ وَ لزَِكَریِّا یحَْیى وَ لمَِرْیمََ عیسى یا حافظَِ بنِْتِ  وَ زائدَِ الْخِضْرِ فىِ عِلْمِھِ وَ یا مَنْ وَھبََ لدِاوُدَ 

دٍ وَ أنْ تغَْفرَِلى ذُنوُبى كُلَّھا وَ  تصَُلىَّ  مُوسى أسَْئلَكَُ انَْ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  تجُیرَنى مِنْ عَذابكَِ وَ توُجِبَ لى رَضْوانكََ وَ  عَلى مُحَمَّ
  أسَْئلَكَُ أنْ تفَكَُّ عَنىّ كُلَّ حَلْقَةٍ بیَْنىَ وَ بیَْنَ مَنْ  أمَانكََ وَ احِْسانكََ وَ غُفْرانكََ وُ جِنانكَِ وَ 

)٨٥(  

  
لَّ باغٍ وَ وَتَّكُفَّ عَنِّى كَ  لىِ كُلَّ عَسیرٍ وَ تخُْرِسَ عَنىّ كُلَّ ناطِقٍ بشَِرٍّ  تسَُھِلَ  یؤُْذینىِ وَ تفَْتحََ لىِ كُلَّ بابٍ وَ تلُیَِّنَ لىِ كُلَّ صَعْبٍ وَ 

قُ بیَْنى  حاسِدٍ وَ تمَْنعََ مِنىّ كُلَّ ظالمٍِ وَ تكَْفیِنَى كُلَّ عائقٍِ  تكَْبتَِ عَنِّى كُلَّ عَدُوٍّ لى وَ  یحَُولُ بیَْنى وَ بیَْنَ حاجَتى وَ یحُاوِلُ أنَْ یفُرَِّ
دینَ وَ قھَرََ عُتاةَ الشّیاطینِ وَ أذََلَّ  بیَْنَ طاعَتكَِ وَ یثُبَِّطنَىِ عَنْ عِبادَتكَِ یا مَن الَْجَمَ  وَ  نَ المُتمَِرِّ رِقابَ الْمُتجََبِّرینَ وَ رَدَّ كَیْدَ  الجِّ

 اجَتى فیما تشَاءُ ح یلكَِ لمَِا تشََاءُ كَیفَ تشَاءُ انَْ تجَْعَلَ قَضاءَ تسَْھ المُسْتضَْعَفینَ أسَْئَلكَُ بقِدُْرَتكَُ عَلى ما تشَاءُ وَ  الْمُتصَِلِّطینَ عَنِ 
فاقتَى وَ  ألَلھّمَُّ لكََ سَجَدْتُ وَ بكَِ آمَنْتُ فاَرْحَمْ ذُلىّ وَ  خاك بگذارد و طرف و روى خود را و بگو پس سجده كن بر زمین و بر

.الِیَْ  اجْتھَادِى وَ تضَُرُعى وَ مَسْكَنتَى وَ فقَْرى   كَ یا رَبِّ
)٨٦(  

  
)٨٧(  




